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بهروز مهرآبادی
صفحه بازتاب هفته
حکومت اسلامی کلافه از "حساسیت انتخابات"
مردم ایران با بیش از سه دهه آشنایی با فرهنگ جمهوری اسلامی، آموخته اند که از پس لفافه سخنان "ولی فقیه"، مضمون واقعی بیانات ایشان را درک کنند. وقتی او از "فتنه گران" صحبت می کند منظورش یاران و همکاران قدیم نظام است که سلیقه متفاوتی با "رهبر" پیدا کرده اند. یا منظورش از "منحرفین"، کسی بجز رئیس جمهور امام زمانی و دار و دسته اش نیست. اینبار هم وقتی که رهبر نظام دو روز قبل از برگزاری "انتخابات" در صحنه حاضر می شود و می گوید: "حساسیت این انتخابات از دفعات پیش بیشتر است"، همگی متفق القول این را چنین ترجمه می کنند که :"مردم ممکن است دوباره علیه حکومت میلیونی به خیابان بریزند". این را از صحبت های "سردار" احمدی مقدم هم می توان دریافت که از حضور ۸۵ هزار نیروی بسیجی، آماده باش کلیه نیروهای مسلح و در نظر گرفتن نیروی احتیاط برای سرکوب هر گونه اعتراض، خبر می دهد. و در هم پاشیدگی درون نظام را می توان از مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان شنید که ماموریتش برای ایجاد یک جبهه واحد از باند های مافیائی حکومت در مقابل مردم، با شکست روبرو شده و ناله می کند: "عده ای اجازه ندادند این اتفاق مبارک به درستی صورت پذیرد و این یک جبهه تبدیل شد به سیزده جبهه". احمدی مقدم هم نمی تواند پنهان کند که تمرکز قوای سرکوبگر در تهران و شهرهای بزرگ، "حساسیت" شهر های کوچک را بیشتر کرده و مردم با "سنگ پراکنی" از "ماشین نمایندگان"، استقبال می کنند.
با بالا گرفتن کشمکش بر سر تصرف کرسی های مجلس اسلامی، اختلاف ها و مرز بندی های درون باند اصلی حکومت خود را با وضوح بیشتری نشان داد. هرروز جبهه و دسته بندی تازه ای ابراز وجود میکند. تشکیل دسته بندی های تازه و متعدد مانند "جبهه متحد اصولگرایان"، "جبهه صدای ملت یا منتقدان دولت"، "جبهه حامیان ولایت"، "جبهه بصیرت و بیداری اسلامی"، "جبهه عدالت و مهرورزی"، "ائتلاف بزرگ اصولگرایان"، "جبهه توحید و عدالت" و الی ﺁخر... بخاطر گرم کردن بازار "انتخابات" و جلب توجه مردم نیست. هر جبهه از از کینه و نفرت خونی نسبت به بقیه کاملا شارژ است. افشاگری ها، رو کردن پرونده های دزدی ها و چپاول اموال مردم، تهدید باندهای حریف و به محاکمه کشاندن افراد، گوشه کوچکی از دعواهای خونینی است که در پشت پرده پنهان است و سر هر پیچی ممکن است بیرون بزند. تمام تلاش جمهوری اسلامی و بویژه خامنه ای سرپوش گذاشتن روی این دعوا ها و پنهان داشتن آن از چشم مردمی است که منتظر هستند تا از هر فرصتی و از هر شکاف درون حکومت برای پایان دادن به کار آن استفاده کنند. این وحشت رژیم را می توان در تشدید فضای امنیتی و خفقان، تشدید پارازیت بر روی تلویزیون های ماهواره ای و اخلال و قطع ارتباطات اینترنتی در تهران و بسیاری از شهرهای ایران، بخوبی مشاهده کرد.
اصلاح طلبان نظام که هنوز نتوانسته اند پایان کار خود را بعد از خاتمه حکومت محمد خاتمی درک کنند، در این دوره دعوا بر سر کرسی های مجلس بیشتر از پیش مفتضح شده و به عقب رانده شدند. با وجود تلاشهایی که کردند، ولی فقیه نتوانست اجازه شرکت در این دعوا را بدهد. خامنه ای برای کنترل اوضاع در صحنه منازعه با رئیس جمهور خود گمارده خود، تمام نیرویش را به میدان آورده و دیگر توان شرکت دادن حریفان سابق را در این میدان، نداشت. امتناع حکومت از پذیرفتن اصلاح طلبان و از طرف دیگر بحران و بن بست اقتصادی ـ سیاسی جمهوری اسلامی و نفرت بیش از حد مردم از رژیم، آنها را ناچار کرد تا اعلام کنند از شرکت در انتخابات خودداری خواهند کرد. ولی در عین حال در وحشت از به خیابان آمدن مردم و از سرگیری جنبش سرنگونی و برای نشان دادن علاقه خود به حفظ نظام، به مردم فراخوان داده اند تا در روز ۱۲ اسفند در خانه ها باقی بمانند.

بخش عمده "تبلیغات انتخاباتی" کاندیدا ها برای جلب رضایت "رهبر"، شورای نگهبان، وزارت کشور و دست اندر کاران تقسیم صندلی های مجلس است. در میان این تبلیغات کسی حرفی در مورد امکان بهتر شدن شرایط زندگی مردم نمی زند. رو در رویی مردم با جمهوری اسلامی جایی برای اینگونه تعارف ها نگذاشته است. رژیم متزلزل تر از آن است که بتواند کوچکترین عقب نشینی در مقابل مردم داشته باشد و یا توانائی این را داشته باشد که کمترین بهبودی در وضعیت زندگی مردم بدهد. نزاع بر سر تصرف یک نهاد قدرت در درون حکومت است. این انتخابات نیز طبق معمول برای مردم "حساسیتی" ندارد و برایشان تفاوت چندانی نمی کند که باند "رئیس جمهور" و یا دار و دسته "ولی فقیه" برنده این دعوا باشد. نتیجه "انتخابات" آتی مجلس اسلامی، تشدید اختلافات، پدید آمدن شکاف های بیشتر و مصمم تر شدن مردم برای پایان دادن به کار رژیم است. "حساسیت انتخابات" پیکر خامنه ای و نظام اسلامی را به خارش و پیچ و تاب انداخته است. نه قمه کش های صلوات گوی "رهبر" و نه لشگر جن گیران مجهز به گاز اشک آور و تانک های دولتی تا بحال نتوانسته اند داروی ضد "حساسیت" نظام باشند. باید منتظر "حساس تر" شدن اوضاع  و تشنج بیشتر در پیکر حکومت اسلامی بود.*
